
سلام؛ نـام مـن تاریخ اسـت؛ عمـری دراز دارم و انبانی پـر از تجربه. عصرها 
دیـده‌ام و فرازهـا و فرودهـا. شـما هر جـا بخواهید اوج بلندی را تشـبیه کنید، 
می‌گوییـد بـه بلندای تاریـخ! آری؛ منـم تاریخ به همان بلنـدا! آدم‌هـا دیده‌ام، 
حکومت‌هـا دیـده‌ام، شـاهان و گداها دیده‌ام. به راسـتی »كجاينـد امت‏هاىي 
كـه بـا زر و زيـور فريفته شـدند؟ چـه بندگانى كـه بـا آرزوها فريـب خوردند، 
چـه ملتّ‏هـا كـه به هكلاـت افتادنـد، چـه قدرتمندانى كـه  تسـليم نابودى 
گشـته، هـدف انـواع بلاها قـرار گرفتتنـد بدان‌سـان كه نـه راه پـس دارند و 
نـه راه پيـش!«1 هـر کـه مـرا خواند و در من سـیر کـرد، عمری پیـدا کرد به 
درازای من! و توانسـت پسـرش را چنین پند دهد که »پسـرم! درسـت اسـت 
كـه مـن به اندازه پيشـينيان عمر نكـرده‏ام، امّـا در كردار آن‌ها نظـر افكندم و 
در اخبارشـان انديشـيدم و در آثارشـان سـير كـردم تـا آن جا كه گويـا ىكي از 
آنـان شـده‏ام، بلكـه بـا مطالعه تاريـخ آنـان، گويـا از اوّل تا پايان عمرشـان با 

آنان بـوده‏ام!«2
اگـر بفرمایـی از عمـر چندین هزار سـاله‌ات، در یـک کلمه چه تجربـه‌ای در 
چنتـه داری؟ گویمـت: دَم را، فرصـت را غنیمـت بشـمار کـه فرصت‏ها چون 

ابرها مى‏گذرند؛3 و از دسـت دادنشـان، غصه اسـت4 »آنان كه وقتشـان پايان 
يافته، خواسـتار مهلتنـد و آنان که مهلـت دارند، کوتاهی مک‌یننـد!«5 همواره 
»فكـر كـن كه بـه پايـان زندگـى رسـيده‏، در زير خاك‏هـا پنهان شـده‌ای و 
اعمـال تـو را بـر تـو عرضـه داشـتند؛ آن جـا كه سـتم‌كار بـا حسـرت فرياد 
مى‏زنـد، و تباه‌كننـده عمـر و فرصت‏هـا، آرزوى بازگشـت دارد در حالی که راه 

فرار مسـدود اسـت«.6
گـر بفرمایـی آن را با دیده‌هایم شـرح دهـم، گویمت برای هر قومی اسـوه‌ای 
اسـت که بدان تأسـی کنند،7 اگر اسـوه‌ات رسـول خدا اسـت؛ صلـ‌یالله علیه 
و آلـه، گویمـت، حضرتـش لحظـه‌ای را بـرای غیر خـدا وقت نم‌یگذاشـت؛ 
زمانـی خداونـد پيامبـر اسلام را فرسـتاد كـه مـردم در فتنه‏ها گرفتار شـده، 
رشـته‏هاى ديـن پـاره گشـته و سـتون‏هاى ايمـان و يقيـن ناپايـدار بـود. در 
اصـول ديـن اختلاف بود و امور مـردم پراكنده. راه رهايى دشـوار و پناهگاهى 
وجـود نداشـت، چـراغ هدايـت بى‌نـور و كوردلـى، همـگان را فرا گرفتـه بود. 
خـداى رحمـان معصيـت مى‏شـد و شـيطان يـارى مى‏گرديـد، ايمـان بدون 
يـاور مانـده بـود و سـتون‏هاى آن ويران و نشـانه‏هاى آن انكار شـده، راه‏هاى 
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آن مسـدود و جاده‏هـاى آن كهنـه و فرامـوش گرديـده بـود. مـردم جاهلى 
شـيطان را اطاعـت كـرده، بـه راه‏هـاى او مى‏رفتند و در آبشـخورِ شـيطان 
سـيراب مى‏شـدند. با دسـت آن‌ها نشانه‏هاى شـيطان، آشـكار و پرچم او بر 
افراشـته گرديـد. فتنه‏هـا، مـردم را لگد مال كـرده، با سـم‏هاى محكم خود 
نابودشـان كـرده و پـا بـر جا ايسـتاده بودنـد. امّا مـردم حيران و سـرگردان، 
بى‌خبـر و فريـب خـورده، در كنار بهترين خانه)كعبه( و بدترين همسـايگان 

)بـت پرسـتان( زندگى مى‏كردنـد؛... .8
بـاری پیامبـر بـا دسـت خالی کمر همـت بسـت؛ اول به اطاعـت خدا و 
بعـد بـه هدایـت خلـق او؛ بـدون آن که فرصتـی را از دسـت دهـد، »بدون 
سسـتى و كوتاهـى، رسـالتِ پروردگارش را بـه انجام رسـانيد و در راه خدا با 

دشـمنانش بدون عذرتراشـى جنگيد.«9
م‌یپرسـی جانشـینانش چطور؟ در ابتدا بایدت بگویم که مدعیِ جانشـینی 
پیامبـر بسـیارند، اما آن که درسـت جا پای او بنهاد جز علـی و یازده 
فرزنـدش کسـی نیسـت؛ و در این میـان، »علی« قصه‌ای عجیـب دارد 
او هـم اطاعـت از خـدا مک‌یـرد، هـم از رسـول، و گاه در تنگنا‌هـا حتی 

مجبـور بود از امـت خود نیـز اطاعت کند!
در حالـی کـه او هـم چون اسـوه‌اش رسـول خدا جـز به اطاعـت از خدا 
و رسـولش و هدایـت مـردم اندیشـه‌ای نداشـت و م‌یگفـت: »مـن بـراى 
واداشـتن شـما بـه راه‏هاى حـق كه در ميـان جادّه‏هـاى گمراه كننـده بود، 
به پاخاسـتم در حالى كه سـرگردان بوديد و راهنمايى نداشـتيد؛ تشـنه‌كام، 

هـر چـه زميـن را مى‏كنديـد قطره آبـى نمى‏يافتيد، امـروز زبان بسـته را به 
سـخن مـى‏آورم. دور بـاد رأى كسـى كه با مـن مخالفت كنـد! از روزى كه 

حـق بـه من نشـان داده شـد، هرگـز در آن ترديد نكـردم!«10
پـس از وفـات پيامبـر و بى‌وفايـى يـاران، بـه اطـراف خـود نـگاه كرد. 
يـاورى جـز اهـل بيـت خـود نديـد؛ کسـانی كـه چـه بسـا اگـر او را يارى 
م‌یكردنـد، كشـته م‌یشـدند! ناگزیر به مرگ آنـان رضايت نداده، چشـم پر 
از خار و خاشـاك را ناچار فرو بسـت و با گلويى كه اسـتخوان شكسـته در 
آن گيـر كـرده بود، جام تلخ حوادث را نوشـيد و خشـم خويش فـرو خورد و 

بـر نوشـيدن جام تلخ‏تـر از گياهِ حنظل، شـكيبايى نمـود! 11
چه دردناک بود که برترین خلایق بعد از رسول خدا در ردیفِ ...!

نخوانـده‌ای در تاریـخ کـه چگونه او را در شـورایی شـش نفره جـای دادند و 
امـام مجبور بـه اطاعت شـد و مظلومانه گفت:

»سـپس )عمـر( خلافـت را در گروهى قرار داد كه پنداشـت من همسـنگ 
آنانـم! پنـاه بر خـدا از اين شـورا! در كدام زمان در برابر شـخص اوّلشـان در 
خلافـت مـورد ترديـد بـوده‌ام کـه امـروز با اعضـاى این شـورا برابر شـوم؟ 
چگونـه مـرا هماننـد آن‌ها پندارنـد؟ چگونه در صـف آن‌ها قـرارم دهند؟ به 

ناچـار باز هـم كوتاه آمـدم و با آنـان هماهنگ گرديـدم.«12
امـام بـرای بازگرداندن خلافت، دسـت به سـوی خواص دراز کـرد اما با 

قدرت، دسـت رد بر سـینه‌اش کوفتند!
جالب این جاسـت که وقتی کار از کار گذشـت و در سـقیفه، دیگری انتخاب 
شـد، برخـی از همیـن خواص بـه میدان آمدند و دسـت بیعـت دراز کردند و 
امـام که این نوشـداروی وحدت‌شـکن را پـس از مرگِ آمالـش م‌یدید، 

گفت: 
»اى مـردم! امـواج فتنه‏هـا را بـا كشـتى‏هاى نجـات‏ درهـم بشـكنيد و از 
اختالف و پراكندگـى بپرهيزيد و تاج‏هـاى فخر و برترى‌جويـى را بر زمين 
نهيـد. رسـتگار شـد آن كس كه بـا ياران به پاخاسـت، يـا كناره‌گيرى نمود 
و مـردم را آسـوده گذاشـت. اين‌گونـه زمامـدارى‏، چـون آبى بدمـزه و لقمه‏ 
گلوگيـر اسـت و آن كـه ميوه را كال و نارس بچيند، مانند كشـاورزى اسـت 
كـه در زميـن ديگـرى بكارد. در شـرايطى قـرار دارم كه اگر سـخن بگويم، 
‏گوينـد فلانـی بـر حكومـت حريص اسـت و اگر خاموشـی گزینـم، گويند: 
از مـرگ ‏ترسـيد! مـن و تـرس از مـرگ؟! هرگـز! آن هـم پـس از آن همه 
جنگ‏هـا و حـوادث ناگوار؟! سـوگند به خـدا، انُس و علاقـه فرزند ابى‌طالب 
بـه مـرگ در راه خـدا، از علاقه طفل به پسـتان مادر بيش‌تر اسـت! اين كه 
سـكوت اختیـار کردم، بدان جهت اسـت که مـن از علوم و حـوادث پنهانى 
آگاهـى دارم؛ علومـی كـه اگر بـاز گويم مضطـرب مى‏گرديد، چـون لرزش 

طنـاب، در چاه‏هـاى عميق!«13
فرصت‌هـا از دسـت رفـت و دوران‌هـا سـپری شـد؛ سـرانجام وقتـی مردم 
سـرکش زمـان امـام، از بـزرگان صحابـه کرامتـی ندیدند، باز به سـراغ 
علـی آمدنـد؛ همـان امامی که یـک ربع قـرن، او را به کنـج عزلت هُل 
داده بودنـد. بـاری! برای سـتاندن بیعـت از او به خانه‌اش هجـوم آوردند، آن 
چنـان کـه »فراوانى مردم چـون يال‏هاى پُر پُشـت کفتار بـود؛ از هر طرف 
او را احاطـه كردنـد، تا آن كه نزديك بود حسـن و حسـينش، لگدمال گردند 
و ردايـش از دو طـرف پـاره شـد. مردمی که چـون گلهّ‏هاى انبوه گوسـفند، 

امـام را در ميان گرفتـه بودند.«14
و چنیـن شـد که آب رفته از جوی، مسـیر خود را بازیافـت و امام فرمود: 
»اكنـون )كـه خلافت را به من سـپرديد( حق به اهل آن بازگشـت و دوباره 

بـه جايگاهى كـه از آن دور مانده بود، بازگردانده شـد.«15
 بـاری! روز گار سـخت بیسـت و پنج سـال خانه‌نشـینی اجبـاری امام ـ 
کـه فرصـت از دسـت رفتـه پس از رحلت رسـول خـدا بود ـ تمام شـد، 
امـا دریـغ کـه به محـض آن که امـام، نهضـت را در دسـت گرفت، جمعى 
پيمان شكسـتند، گروهى از اطاعت سـر باز زده، از دين خارج شـدند و برخى 
از اطاعت حق سـر بر تافتند؛ گويا نشـنيده بودند سـخن خداى سـبحان را 

 پـس از وفـات پيامبـر و بى‌وفايى يـاران، 
بـه اطـراف خـود نـگاه كرد. يـاورى جـز اهل 
بيـت خـود نديـد؛ کسـان‌ي كه چه بسـا اگر او 
را يـارى م‌ي‌كردند، كشـته مي‌شـدند! ناگز‌ير 
به مرگ آنان رضايت نداده، چشم پر از خار 
و خاشاك را ناچار فرو بست و با گلويى كه 
استخوان شكسته در آن گير كرده بود، جام 
تلخ حوادث را نوشـيد و خشـم خويش فرو 
خـورد و بـر نوشـيدن جـام تلخ‏تـر از گيـاهِ 

حنظل، شكيبايى نمود! 
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كـه مى‏فرمايـد: »سـراى آخـرت را بـراى كسـانى برگزيديم كـه خواهان 
سركشـى و فسـاد در زمين نباشـند و آينده از آن پرهيزكاران است.« آرى! 
بـه خداوند سـوگند آن را به خوبی شـنيده و حفـظ كرده بودند، امّـا دنيا در 
ديـده آن‌هـا زيبا جلوه کـرد و زيور آن، چشم‏هایشـان را خيره كـرده بود.16

در گام اول، طلحـه و زبيـر و يارانشـان بـر امام خروج كردند، و همسـر 
رسـول خـدا - عائشـه- را چونـان كنيـزى كه به بـازار برده فروشـان 
مى‏برنـد، بـه همراه خود ‏كشـيدند و به بصـره آوردند! عجیـب آن که آن‌ها 
در حالـى پرده‌نشـين حـرم پيامبـر را در برابر ديـدگان خـود و ديگران 
قـرار دادند كه همسـران خود را پشـت پرده نگهداشـته بودند. شـگفتا که 
 آنـان لشـكرى را گـرد آوردنـد كـه همـه آن‌هـا قبلا بـه اطاعـت امام
گـردن نهـاده، بـدون اكـراه و بـا رضايـت كامـل با او بيعـت كـرده بودند. 
حـزب شـیطان پـس از ورود به بصـره، به فرمانـدار امام و خزانـه‌داران 
بيت‌المـال مسـلمين و بـه مـردم بصره حملـه كردنـد، گروهى از آنـان را 
شـكنجه‏ و گروهی ديگر را با حيله كشـتند. ... تا آن كه به تعداد لشـكريان 

خـود از مـردم بى‌دفـاع بصـره قتل عـام كردند!17
البتـه طلحـة بـن عبيـدالله، بـراى خون‌خواهى عثمـان شـورش نكرد جز 
ایـن کـه مى‏ترسـيد خـون عثمـان از او مطالبه شـود؛ زيـرا او خـود متّهم 
بـه قتـل عثمان بـود؛ چراكه در ميان مـردم از او حريص‏تـر بر قتل عثمان 
يافـت نمى‏شـد. او بـراى اين‌كـه مـردم را دچـار شـك و ترديـد كنـد، به 
اين‌گونـه ادّعاهـاى دروغيـن دسـت زد. ... بـه كارى دسـت زد كـه دليـل 
روشـنى براى انجام آن نداشـت و عذرهايى آورد كه مردم‌پسـند نيسـت.18

... تا آن که امام چنین نفرینشان کرد:
»خدايـا! طلحه و زبير پيوند مرا گسسـتند و بر من سـتم كـرده و بيعت مرا 
شكسـتند و مـردم را بـراى جنگ با مـن شـوراندند. خدايا بگشـا آن‌چه را 
بسـتند و پايـدار مفرما آن‌چـه را محكم رشـته‏اند و بر بـاد ده آرزوهايى كه 
بـراى آن تالش مى‏كنند! من پيش از جنگ از آن‌ها خواسـتم تا بازگردند 
و تـا هنـگام آغاز نبرد انتظارشـان را مى‏كشـيدم، اما آن‌ها به نعمت پشـت 

پا زده، دسـت رد بر سـينه عافيت گذاردند.«19
آتـش جنـگ جمل کـه فروکـش کـرد، در گام دوم، آتشـی دیگر فرصت 
جهانـی حکومـت علی را از دسـتش گرفـت؛ معاویه قتل عثمـان را به 
گـردن امـام انداخت و ادعـای خلافت کرد. امام نیـز جرير بن عبد 

الله بجلى، را به سـوی معاویه گسـیل داد و برایش نوشـت: 
»پـس از نـام خـدا و درود! هنگامـى كه نامه‏ام به دسـتت رسـيد، معاويه را 
به يكسـره كردن كار وادار كرده، با او برخوردى قاطع داشـته باش! سـپس 
او را آزاد بگـذار در پذيرفتـن جنگـى كه مردم را از خانه‏ها بيـرون مى‏ريزد، 
يـا تسليم‌شـدنى خواركننـده. پس اگـر جنگ را برگزيـد، امان‌نامـه او را بر 

زمیـن بکـوب و اگر صلح خواسـت از او بيعت بگير! بـا درود.«20
امـا معاويه پاسـخى روشـن نمـى‏داد؛ ياران امـام گفتند: »وسـائل جنگ را 

مهيّا كـن«، فرمود:
»مهيّا شـدن من براى جنگ با شـاميان، در حالى اسـت كه »جرير« را از 
طرف خود به طرف آنان فرسـتاده‏ام. بسـتن راه صلح و بازداشـتن شـاميان 

 »آنان كه وقتشـان پايان يافته، خواسـتار 
مهلتنـد و آنـان کـه مهلـت دارنـد، کوتاهـی 
می‌کننـد! همـواره فكـر كـن كـه بـه پايـان 
پنهـان  خاك‏هـا  زيـر  در  رسـيده‏،  زندگـى 
عرضـه  تـو  بـر  را  تـو  اعمـال  و  شـده‌ای 
داشـتند؛ آن‌جا كه ستم‌كار با حسرت فرياد 
مى‏زنـد، و تباه‌كننـده عمـر و فرصت‏هـا، 
آرزوى بازگشـت دارد در حالی که راه فرار 

مسـدود اسـت«.
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از راه خيـر اسـت، اگـر آن را انتخاب كنند! من مدّت اقامـت »جرير« را در 
شـام معيّـن كـردم؛ اگر تأخير كنـد، يا فريبـش داده‌اند و يـا از اطاعت من 
سـر بـاز زده اسـت. عقيـده من اين اسـت كـه صبر نمـوده با آن‌هـا مدارا 

كنيـد، گـر چه مانع آن نيسـتم كه خود را بـراى پيكار آماده سـازيد.«21
امـام بارهـا جنگ با معاويه را برّرسـى كـرده‏ بود و پشـت و روى آن را 
 سـنجيده بـود؛ راهى جز پيكار، يا كافر شـدن نسـبت بـه آن‌چه پيامبر
آورده بـود باقـى نمانـده بود.22 پس به اين نتيجه رسـيد كـه، تن به جنگ 
دادن آسـان‌تر از تـن دادن بـه كيفـر پروردگار اسـت و از دسـت دادن دنيا، 
آسـان‏تر از رهـا كـردن آخرت اسـت.23 اما درنـگ امام کار دسـتِ  دلِ 
شـکاکِ  برخـی از یـاران ایشـان داده بـود تـا آن جـا کـه پنداشـته بودند 

خويشـتن‌دارى امـام، از ترس مرگ اسـت، فرمود:
»بـه خـدا سـوگند! باكـى نـدارم كه من به سـوى مـرگ روم يـا مرگ به 
سـوى مـن آيـد؛ اگر تصـوّر مى‏كنيـد در جنگ با شـاميان ترديـد دارم، به 
خـدا سـوگند! هـر روزى كـه جنگ را بـه تأخير مى‏انـدازم براى آن اسـت 
كـه آرزو دارم عـدّه‏اى از آن‌هـا بـه مـا ملحـق شـوند و هدايت گردنـد. در 
لابلاى تاريكى‏هـا، نـور مـرا نگريسـته به سـوى من بشـتابند، كـه اين 
بـراى مـن، از كشـتار آنان در گمراهی  بهتر اسـت، گر چـه در اين صورت 

نيـز به جـرم گناهانشـان گرفتار مى‏گردنـد.«24
و بالاخـره آتـش زبانـه کشـید؛ آتشـی کـه فرصـت خدمـت به اسلام و 
مسـلمین و بشـریت را از امام م‌یسوزاند و معاویه و یارانش را به جهنم 
م‌یفرسـتاد؛ بـاری! جنـگ رو به پایـان بـود و معاویه در آسـتانه هکلات؛ 
حتـی عمـرو بن عـاص که بازوی فکـری معاویه بـود در آسـتانه مرگ با 

کشـف عورت خـود، علـی را از خـود دور کرد!25
البتـه تـو مپندار که عمـر به معاویه اعتقادی داشـت؛ او هـم دَم را غنیمت 
شـمرده بـود، امـا ب‌یچاره سـوراخ دعا را گـم کرده بود که به جای کسـب 
آخـرت دنیـا را کاسـبی مک‌‍‌یـرد! او با معاويـه بيعت نكرد مگر بدان شـرط 
كـه بـه او پـاداش دهـد و در برابر ترك دين خويش، رشـوه‏اى تسـليمش 

كند.26
کار کـه سـخت شـد، به مکـرِ پسـر عـاص، قرآن‌پاره‌هایـی بر فـراز نیزه 
رفـت و فریـادِ »لا حکـم الا للهِ« شـامیان، پای سسـتِ یاران امـام را 
لغـزان کـرد. همان‌هـا که اصـرار بر جنگ با معاویه داشـتند امـام را بر 
حَکمیـت مجبور کردنـد؛ و در انتخاب حَکَم، شـاميان، نزديك‏ترين فردى 
را كه دوسـت داشـتند برگزيدنـد و یاران امـام، فردى را كـه از همه به 
 ناخشـنودى حضـرت نزديك‏تـر بود انتخـاب كردند! در حالی کـه امام
اصـرار داشـت »بـراى داورى، عبـد الّل بـن عبـاس را رودرروى عمرو بن 
عـاص قرار دهيد، و از فرصت مناسـب اسـتفاده كرده، مرزهاى دوردسـت 
كشـور اسلامى را در دسـت خـود نگه داريـد، آيا نمى‏بينيد كه شـهرهاى 
شـما ميـدان نبرد شـده؟ و خانه‏هاى شـما هدف تيرهاى دشـمنان شـده 

است؟!«27
بـه هـر صـورت بـاز فرصت اسـتفاده از ابـن عباس هـم از دسـت رفت و 
حسـرت آن برجای مانـد، امام خطبه‌ای خواند و فرمـود: »پس از حمد 

و سـتايش خـدا، بدانيد كه نافرمانى از دسـتور نصيحت‌كننـده مهربان دانا 
و با تجربه، مايه حسـرت و سـرگردانى و سـرانجامش پشيمانى است. من 
رأى و فرمـان خـود را نسـبت بـه حكميّـت به شـما گفتـم و نظر خالص 
خـود را در اختيـار شـما گـذاردم. ... ولى شـما همانند مخالفانى سـتم‌كار، 
و پيمان‌شـكنانى نافرمـان، از پذيـرش آن سـر بـاز زديـد، تـا آن جـا كـه 
نصيحت‌كننـده در پنـددادن به ترديد افتـاد و از پنددادن خـوددارى كرد«28 
»رأى جمعيّت شـما در صفّين يكى شـد كه دو مرد را به داورى برگزينند 
)ابوموسـى اشـعرى، عمروعـاص( و از آن دو پيمـان گرفتيـم كـه در برابر 
قرآن تسـليم بوده، از آن تجاوز نكرده، زبان آن دو با قرآن و قلب‏هايشـان 
پيـرو كتـاب خدا باشـد. امّا آن‌ها از قرآن روى‌گردان شـدند، حق را آشـكارا 
مى‏ديدنـد و تـرك گفتنـد كـه جـور و سـتم، خواسـته دلشـان، و كجى و 
انحراف در روش فكريشـان بود. در صورتى كه پيش از صدور رأى زشـت 
و حكـم جائرانـه، بـا آن‌ها شـرط كـرده بوديم كه بـه عدل حكم كـرده و 
بـه حـق عمـل كنند. ما به حقّانيـت خود ايمـان داريم در حالى كـه آن دو 
از راه حـق بيـرون رفتنـد و حكمى بر خلاف حكـم خدا صـادر كردند!«29
و وقتـی امـام پیـروزی قطعـی را از دسـت داده بـود، در اوج حسـرت 

فرمود:
»اى مـردم عـراق! همانـا شـما بـه زن بـاردارى مى‏مانيـد كـه در آخرين 
روزهـاى بـاردارى جنين خود را سـقط كند و سرپرسـتش بميـرد و زمانى 
طولانـى بى‌شـوهر ماند و ميراث او را خويشـاوندانِ دور، غـارت كنند! آگاه 
باشـيد! مـن با اختيار خود به سـوى شـما نيامـدم بلكه به طرف ديار شـما 
كشـانده شـدم! بـه مـن خبـر دادنـد كـه مى‏گوييـد علـى دروغ مى‏گويد! 
خـدا شـما را بكشـد! بـر چـه كسـى دروغ روا داشـته‏ام؟ آيـا به خـدا دروغ 
روا داشـتم؟ در حالـى كـه من نخسـتين كسـى هسـتم كه به خـدا ايمان 
آوردم، يـا بـر پيامبرش؟ در حالى كه من اول كسـى بـودم كه او را تصديق 
كـردم! نـه به خدا، هرگز! آن‌چه گفتم واقعيّتى اسـت كه شـما از دانسـتن 
آن دوريـد، و شايسـتگى درك آن را نداريد، مادرتان در سـوگ شـما زارى 
كـرده، واى واى سـر دهـد! پيمانه علم را به شـما به رايگان بخشـيدم اگر 

ظرفيّت داشـته باشـيد، و بـه زودى خبـر آن را خواهيد فهميد.«30
و در گام سـوم اما، همین قوم که اصرار بر حکمیت ابوموسـی داشـت پس 
از شکسـت، حکم به تکفیـر امام کردند و دیگـر بار تکفیر‌یها جنگی 
دیگـر برافروختنـد؛ امـام بـرای سـومین بـار به دفـع حریـق پرداخت؛ 
فتنـه‌ای کـه جز علـی، از عهـده کورکردن چشـم آن برنم‌یآمـد؛31 به 

هـر روی امـام در نهروان هم پیروز شـد.
امـا پـس از سـه جنگ بـزرگ و دشـمنی غدّار چـون معاویه کـه بر طبل 
جنـگ مک‌یوفـت، امـام مانـده بود و یارانی خسـته و نالان کـه هر بار 
حضـرت فریـادِ »هـل مـن ناصـر ینصرنی« سـر مـ‌یداد، جـز بهانه‌های 

واهـی چیـزی نم‌یشـنید، تـا آن جا که فریـاد زد:
»نفرين بر شـما كوفيان! از فراوانى سـرزنش شـما خسـته شـده‌ام! آيا به 
جـاى زندگـى جاويدان قيامت، به زندگـى زودگذر دنيا رضايـت داديد و به 
جـاى عزّت و سـربلندى، بدبختـى و ذلتّ را انتخاب كرديد؟ هر گاه شـما 
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را بـه جهـاد بـا دشـمنتان دعوت مى‏كنـم، چشـمانتان از ترس در كاسـه 
مى‏گـردد! گويـا تـرس از مـرگ، عقل شـما را ربـوده و چون انسـان‏هاى 
مسـت از خـود بيگانه شـده، حيـران و سـرگردانيد. گويا عقل‏هـاى خود را 
از دسـت داده‌ایـد و درك نمى‏كنيـد. مـن ديگر هيچ گاه به شـما اطمينان 
ندارم، و شـما را پشـتوانه خود نمى‏پندارم، شـما ياران شـرافتمندى نيستيد 
كه كسـى به سـوى شـما دسـت دراز كند. به شتران بى‌سـاربان مى‏مانيد 
كـه هـر گاه از يـك طرف جمع گرديد، از سـوى ديگر پراكنده مى‏شـويد. 
بـه خدا سـوگند، شـما بدوسـيله‏اى بـراى افروختـن آتش جنگ هسـتيد! 
شـما را فريـب مى‏دهنـد امّا فريب‌دادن نمى‏دانيد، سـرزمين شـما را پياپى 
مى‏گيرند و شـما پروا نداريد، چشـم دشـمن براى حمله شـما خواب ندارد 
ولـى شـما در غفلـت بـه سـر مى‏بريـد. به خـدا سـوگند! شكسـت براى 
كسـانى اسـت كه دسـت از يارى يكديگر مى‏كشـند. سـوگند به خدا، اگر 
جنـگ سـخت درگير شـود و حرارت و سـوزش مـرگ شـما را دربرگيرد، 
از اطـراف فرزنـد ابوطالـب، همانند جداشـدن سـر از تـن، جـدا و پراكنده 
مى‏شـويد! بـه خـدا سـوگند! آن كـه دشـمن را بـر جـان خويش مسـلط 
گردانـد تـا گوشـتش را بخورد و اسـتخوانش را بشـكند و پوسـتش را جدا 
سـازد، عجز و ناتوانى‏اش بسـيار بزرگ و قلب او بسـيار كوچك و ضعيف 
اسـت. تـو اگـر مى‏خواهى اين‌گونه بـاش، امّا مـن، به خدا سـوگند از پاى 
ننشـينم و قبـل از آن كه دشـمن فرصت يابـد، با شمشـير آب‌ديده‏ چنان 
ضربـه‏اى بـر پيكر او وارد سـازم كه ريزه‏هاى اسـتخوان سـرش را بپراكند 
و بازوهـا و قدم‏هايـش جـدا گـردد و از آن پـس، خدا هر چـه خواهد انجام 
دهـد. اى مـردم! مـرا بـر شـما و شـما را بـر مـن حقّى اسـت، حق شـما 
بـر مـن، آن اسـت كـه از خيرخواهـى شـما دريـغ نـورزم و بيت‌المـال را 
ميان شـما عادلانه تقسـيم كنم، شـما را آموزش دهم تا بى‌سـواد و نادان 
نباشـيد، شـما را تربيت كنـم تا راه و رسـم زندگى را بدانيـد. و اما حق من 
بـر شـما اين اسـت كـه به بيعت با مـن وفادار باشـيد، و در آشـكار و نهان 
برايـم خيرخواهـى كنيد، هر گاه شـما را فراخواندم اجابـت نماييد و فرمان 

مرا اطاعـت كنيد.«32
بلـه! حـق هـر امامی بر مأمومش آن اسـت کـه وقتـی او را بخواند اجابت 
شـود، امـا این امیرالمؤمنیـن بود که مجبور بـود از مردمـش اطاعت کند! 
»در حالى كه از سـتم زمامدارانشـان در ترس و وحشتند، من صبح مى‏كنم 
در حالى كه از سـتم‌گرى پيروان خود وحشـت دارم! شـما را براى جهاد با 
دشـمن برانگيختـم، امّا كـوچ نكرديد، حـق را به گوش شـما خواندم ولى 
نشـنيديد! در آشـكار و نهـان شـما را دعوت كـردم، اجابت نكرديـد! پند و 
اندرزتـان دادم، قبـول نكرديـد! آيا حاضرانِ غائب مى‏باشـيد؟ و يا بردگانى 
در شـكل مالـك؟! فرمـان خـدا را بر شـما مى‏خوانـم از آن فـرار مى‏كنيد! 
بـا اندرزهـاى رسـا و گويـا شـما را پنـد مى‏دهـم از آن پراكنده مى‏شـويد! 
شـما را بـه مبـارزه با سركشـان ترغيـب مى‏كنم، هنـوز سـخنانم به آخر 
نرسـيده، چـون مردم سـبا، متفرّق شـده، به جلسـات خـود بازمى‏گرديد و 
در لبـاس پنـد و انـدرز، يكديگـر را فريـب مى‏دهيد تـا أثر تذكّـرات مرا از 

بيـن ببريـد! صبحگاهان كجى‏هاى شـما را راسـت مى‏كنم، شـامگاهان 
بـه حالـت اوّل برمى‏گرديـد، چونـان كمـان سـختى كه نه كسـى قدرت 
راسـت‌كردن آن را دارد و نـه خـودش قابليّت راست‌شـدن را داراسـت! اى 
مردم! بدن‏هاى شـما حاضر و عقل‏هاى شـما پنهان و افكار و آرای شـما 
گوناگون اسـت و زمامداران شـما دچار مشـكلات شـمايند! رهبر شـما از 
خـدا اطاعـت مى‏كنـد، شـما بـا او مخالفـت مى‏كنيد! امّـا رهبر شـاميان 
خـداى را معصيـت مى‏كند، ولی مردمش از او فرمانبردارند! به خدا سـوگند 
دوسـت دارم معاويـه شـما را با نفـرات خود ماننـد مبادله درهـم و دينار با 
مـن سـودا كنـد؛ ده نفـر از شـما را بگيـرد و يـك نفـر از آن‌هـا را بـه من 
بدهـد! اى اهـل كوفه! گرفتار شـما شـده‏ام كه سـه چيـز داريـد و دو چيز 
نداريـد: كرهايـى با گوش‏هاى شـنوا، گنگ‏هايـى با زبان گويـا، كورانى با 
چشـم‌هاى بينـا. نـه در روز جنگ از آزادگانيد و نه به‌ هنگام بلا و سـختى 
بـرادران يك‌رنـگ مى‏باشـيد! تهى‌دسـت مانيـد اى مـردم! شـما چونان 
شـتران دورمانده از سـاربان مى‏باشـيد كه اگر از سـويى جمع‌آورى شـوند 
از ديگـر سـو، پراكنـده مى‏گردنـد! به خدا سـوگند! مى‏بینم كـه اگر جنگ 
سـخت شـود و آتش آن شـعله گيرد و گرمى آن سوزان، پسـر ابوطالب را 

رهـا مى‏كنيد و مانند جداشـدن زن حاملـه پس از زايمـان از فرزندش، هر 
يـك به سـويى مى‏گريزيد! و من در پى آن نشـانه‏ها روانم كـه پروردگارم 
مـرا رهنمـون شـده و آن راه را مـى‏روم كـه رسـول خدا صلـّى‌الّل عليه و 

آلـه و سـلمّ گشـوده، و همانـا من به راه روشـن حـق، گام بـه گام ره 
مى‏سـپارم.مردم! به اهل‌بيت پيامبرتان بنگريد، از آن سـو كه 

گام برمى‏دارنـد برويـد، قدم جاى قدمشـان بگذاريد، آن‌ها 
از راه هدايـت شـما را هرگز 

ن  و بيـر
نمى‏برند، 

و 

رسـيد،  دسـتت  بـه  نامـه‏ام  كـه  هنگامـى 
معاويـه را بـه يكسـره كـردن كار وادار كرده، 
با او برخوردى قاطع داشـته باش! سـپس او 
را آزاد بگـذار در پذيرفتـن جنگـى كه مـردم را 
از خانه‏هـا بيـرون مى‏ريزد، يا تسليم‌شـدنى 
برگزيـد،  را  جنـگ  اگـر  پـس  خواركننـده. 
امان‌نامـه او را بـر زميـن بکـوب و اگـر صلح 

خواسـت از او بيعـت بگيـر! بـا درود.«
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به پسـتى و هلاكـت بازنمى‏گردانند. اگر سـكوت كردند سـكوت كنيد، و 
اگـر قيـام كردند قيام كنيد، از آن‌ها پيشـى نگيريد كه گمراه مى‏شـويد، و 

از آنـان عقـب نمانيـد كـه نابـود مى‏گرديـد.«33
خبرهـای تلـخ، پـی در پی به گـوش امام م‌یرسـید؛ ازجملـه آن که يكى 
از افسـران معاويه، نعمان بن بشـير به عين‌التّمر، به سـرزمين آبادِ قسمتِ 
غربـى فـرات‏ هجوم آورده بـود و كوتاهى كوفيان، فرصت بهره‌بـرداری را 

در اختیـار نعمان داده بـود؛ امام فرمود:
»گرفتـار كسـانى شـده‏ام كه چـون امر مى‏كنـم فرمان نمى‏برنـد، و چون 
آن‌هـا را فـرا مى‏خوانـم اجابت نمى‏كننـد! اى مـردم بى‏اصل و ريشـه! در 
يـارى پروردگارتـان براى چـه در انتظاريد؟ آيا دينى نداريد كه شـما را گرد 
آورد؟ و يا غيرتى كه شـما را به خشـم وا دارد؟ در ميان شـما به پاخاسـته 
فريـاد مى‏كشـم و عاجزانـه از شـما يـارى مى‏خواهـم، امّـا بـه سـخنان 
مـن گـوش نمى‏سـپاريد و فرمـان مـرا اطاعـت نمى‏كنيـد، تـا آن را كـه 
پيامدهـاى ناگوار آشـكار شـد، نه با شـما مى‏تـوان انتقام خونـى را گرفت 
و نـه بـا كمك شـما مى‏توان به هدف رسـيد! شـما را به يـارى برادرانتان 
مى‏خوانـم، ماننـد شـترى كـه از درد بنالـد، نالـه و فرياد سـر مى‏دهيد و يا 

هماننـد حيوانـى كه پشـت آن زخم باشـد، حركتى نمى‏كنيد. تنهـا گروه 
اندكـى بـه سـوى مـن آمدند كـه آن‌هـا نيـز ناتـوان و مضطـرب بودند، 
»گويـا آن‌هـا را بـه سـوى مـرگ مى‏كشـانند، و مـرگ را با چشمانشـان 

مى‏نگرنـد!«34
یا  وقتى خبر تهاجم سـربازان معاويه به شـهر انبار در سـال و 

38 هجرى، و سسـتى مردم به امام ابلاغ شـد، فرمود:
»آگاه باشـيد! من شـب و روز، پنهان و آشـكار، شما را به 
مبارزه با شـاميان دعوت كـردم و گفتم پيش از آن 
كـه آن‌ها با شـما بجنگند با آنـان نبرد كنيد! به 

خـدا سـوگند! هر ملتّـى كه درون خانه خـود مورد هجوم قـرار گيرد، ذليل 
خواهد شـد. امّا شـما سسـتى به خرج داديـد و خوارى و ذلـّت را پذيرفتيد. 
تـا آن جـا كه دشـمن، پى‌در‌پى به شـما حمله كرد و سـر زمين‏هاى شـما 
را تصـرّف نمـود. و اينك، فرمانـده معاويه، )مرد غامدى( با لشـكرش وارد 
شـهر انبار شـده و فرماندار من، »حسّـان بن حسّـان بكرى« را كشـته و 
سـربازان شـما را از مواضـع مـرزى بيرون رانده اسـت. به من خبر رسـيده 
كـه مردى از لشـكر شـام به خانـه زنى مسـلمان و زنى غيرمسـلمان كه 
در پنـاه حكومـت اسالم بوده وارد شـده،  خلخال و دسـتبند و گردن‌بند و 
گوشـواره‏هاى آن‌هـا را بـه غـارت بـرده، در حالى که آنان هيچ وسـيله‏اى 
بـراى دفـاع، جـز گريـه و التماس‌كـردن، نداشـته‏اند! لشـكريان شـام بـا 
غنيمـت فـراوان رفتنـد بـدون اين‌كه حتّـى يك نفر آنـان زخمى بـردارد، 
و يـا قطـره خونـى از او ريخته شـود! اگر بـراى اين حادثه تلخ، مسـلمانى 

از روى تأسّـف بميرد، ملامت نخواهد شـد، و از نظر من سـزاوار اسـت!
شـگفتا! شـگفتا! بـه خدا سـوگند، ايـن واقعيّت قلـب انسـان را مى‏ميراند 
و دچـار غـم و انـدوه مى‏كنـد كـه شـاميان در باطل خـود وحـدت دارند و 
شـما، در حـق خود متفرّقيد! زشـت باد روى شـما و از انـدوه رهايى نيابيد 
كـه آمـاج تير بلا شـديد! به شـما حمله مى‏كنند، شـما حملـه نمى‏كنيد؟! 
بـا شـما مى‏جنگند، شـما نمى‏جنگيـد؟! اين گونـه معصيت خدا مى‏شـود 
و شـما رضايـت مى‏دهيـد؟ وقتـى در تابسـتان فرمـان حركت به سـوى 
دشـمن مى‏دهـم، مى‏گوييـد هـوا گـرم اسـت، مهلـت ده تـا سـوز گرمـا 
بگـذرد و آن‌گاه كـه در زمسـتان فرمـان جنـگ مى‏دهـم، مى‏گوييـد هوا 
خيلـى سـرد اسـت بگذار سـوز سـرما بـرود. همه ايـن بهانه‏ها بـراى فرار 
از سـرما و گرمـا بـود؟! وقتـى شـما از گرما و سـرما فرار مى‏كنيـد، به خدا 

سـوگند كه از شمشـير بيش‌تـر گريزانيد!
اى مردنمايـان نامـرد! اى كودك‌صفتـان بى‌خـرد كـه عقل‏هاى شـما به 
عروسـان پرده‌نشـين شـباهت دارد! چقدر دوست داشـتم كه شما را هرگز 
نمى‏ديـدم و هرگـز نمى‏شـناختم! شناسـايى شما-‌سـوگند به خـدا-  جز 

پشـيمانى حاصلى نداشـت و اندوهى غم‌بار سـر انجام آن شـد.
خدا شـما را بكشـد كه دل من از دسـت شـما پر خون و سـينه‏ام از خشـم 
شـما مالامـال اسـت! كاسـه‏هاى غـم و انـدوه را، جرعه‌جرعـه بـه مـن 
نوشـانديد، و بـا نافرمانـى و ذلتّ‌پذيـرى، رأى و تدبيـر مـرا تبـاه كرديد، تا 

آن‌جـا كـه قريـش در حق مـن گفت:
»بى‌ترديـد پسـر ابى‌طالب مردى دلير اسـت ولى دانش جنگیـدن ندارد.« 
خـدا پدرشـان‏ را مـزد دهد، آيا يكـى از آن‌ها تجربه‏هاى جنگى سـخت و 
دشـوار مـرا دارد؟ يـا در پيكار توانسـت از من پيشـى بگيرد؟ هنوز بيسـت 
سـال نداشـتم، كـه در ميدان نبـرد حاضر بـودم، هم اكنون كه از شـصت 
سـال گذشـته‏ام. امّـا دريـغ! آن كـس كـه فرمانـش را اجـرا نكننـد، رأيى 

نخواهد داشـت.«35
و یـا گزارش‏هـاى پياپـى از شكسـت يـاران امـام به كوفه مى‏رسـيد؛ 
ایـن کـه عبيـدالّل بن عباس و سـعيدبن نمـران، فرمانـداران امـام در 

 خدايـا! مـن اين مـردم را با پنـد و تذكّرهاى 
مـداوم خسـته كـردم و آن‌هـا نيـز مرا خسـته 
نمودنـد! آن‌هـا از مـن بـه سـتوه آمـده و مـن 
از آنـان بـه سـتوه آمـده، دل‌شكسـته‏ام، بـه 
جـاى آنـان افـرادى بهتر به مـن مرحمت فرما 
و بـه جـاى مـن بدتـر از مـن بـر آن‌ها مسـلّط 
كـن. خدايـا! دل‏هـاى آنـان را، آن‌چنان‌كـه نمك 
در آب حـل مى‏شـود، آب كـن! به خدا سـوگند، 
دوسـت داشـتم بـه جـاى شـما كوفيـان، هزار 

سـوار از بنى‌فـراس بن‌غنـم‏ مى‏داشـتم
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 يمـن از بسـر بن‌ابى ارطاة، شكسـت خـورده به كوفه برگشـته‌اند. امام
بـر فـراز منبر رفـت و از سـوز دل فرمود:

»اكنـون جـز شـهر كوفـه در دسـت مـن باقـى نمانـده اسـت، كـه آن را 
بگشـايم يـا ببنـدم! اى كوفه! اگـر فقط تو براى مـن باشـى، آن هم برابر 

ايـن همـه مصيبت‏هـا و طوفان‏هـا چهـره‏ات زشـت باد!
...بـه مـن خبر رسـيده كـه بسـر بن‌ارطاة بـر يمن تسـلطّ يافته، سـوگند 
بـه خـدا مى‏دانسـتم كه مردم‏ شـام بـه زودى بر شـما غلبه خواهنـد كرد؛ 
زيـرا آن‌هـا در يارى‌كـردن باطـل خـود، وحـدت دارند، و شـما در دفـاع از 
حـق متفرّقيد! شـما امام خـود را در حـق نافرمانى كرده و آن‌هـا امام خود 
را در باطـل فرمان‌بردارنـد! آن‌هـا نسـبت بـه رهبر خـود امانت‌دار و شـما 
خيانت‌كاريـد، آن‌هـا در شـهرهاى خـود به اصلاح و آبادانى مشـغولند و 
شـما به فسـاد و خرابـى! )آن قدر فرومايه‏ايد( اگر من كاسـه چوبـى آب را 

بـه يكـى از شـماها امانت دهم، مى‏ترسـم كـه بنـد آن را بدزديد!
خدايـا! مـن ايـن مـردم را با پنـد و تذكّرهاى مداوم خسـته كـردم و آن‌ها 

نيـز مرا خسـته نمودند! آن‌هـا از من به سـتوه آمده و من از آنان به سـتوه 
آمـده، دل‌شكسـته‏ام، بـه جـاى آنان افـرادى بهتر به من مرحمـت فرما و 
بـه جـاى مـن بدتـر از من بر آن‌ها مسـلطّ كـن. خدايـا! دل‏هاى آنـان را، 
آن‌چنان‌كـه نمـك در آب حل مى‏شـود، آب كن! به خدا سـوگند، دوسـت 
داشـتم به جاى شـما كوفيان، هزار سـوار از بنى‌فراس بن‌غنم‏ مى‏داشـتم 

... آن گاه امـام از منبر فـرود آمد.36و37
بـاری! آخرین سـخنران‌یاش را ایراد فرمـود و اندک‌زمانی بعد به تیغ یکی 
از خوارج، به فوز شـهادت رسـید تا بشـریت برای همیشـه، فرصت داشتن 

امیرالمؤمنین را از دست بدهد. والسلام

پي‌نوشت‌ها
1. أيَْـنَ القُْـرُونُ الَّذِيـنَ غَرَرْتهِِـمْ بمَِدَاعِبكِِ! أيَْنَ الُْمَمُ الَّذِيـنَ فَتَنْتهِِمْ بزَِخَارفِِكِ! فَهَاهُمْ رَهَائـِنُ القُْبُوْرِ، وَ 
ِ فِي عِبَادٍ غَرَرْتهِِمْ  ـيّاً، لََقَمْتُ عَليَْكِ حُدُوْدَ اللَّ صاً مَرْئيِّاً، وَ قَالبَاً حِسِّ ِ لوَْ كُنْتِ شَـخْ مَضَامِينُ اللُّحُودِ! وَاللَّ
باِلَْمَانـِي، وَ أمَُـمٍ ألَقَْيْتهِِـمْ فِي المَْهَاوِي، وَ مُلُوكٍ أسَْـلمَْتهِِمْ إلِـَى التَّلـَفِ، وَ أوَْرَدْتهِِمْ مَوَاردَِ البَْلاَءِ، إذِْ لَا 

وِرْدَ وَ لَا صَـدَرَ! )نامه 45(
رْتُ فِي  ـرْتُ عُمُـرَ مَنْ كَانَ قَبْلـِي فَقَدْ نظََرْت‏ُ فِـي أعَْمَالهِِـمْ وَ فَكَّ ي وَ إنِْ لـَمْ أكَُـنْ عُمِّ 2. أيَْ بنَُـيَّ إنِّـِ
رْتُ  أخَْبَارهِِـمْ وَ سِـرْتُ فِـي آثاَرهِِمْ حَتَّى عُـدْتُ كَأحََدِهِمْ بلَْ كَأنَِّي بمَِـا انتَْهَى إلِيََّ مِنْ أمُُورهِِـمْ قَدْ عُمِّ

مَـعَ أوََّلهِِمْ إلِىَ آخِرِهِـمْ. )نامه 31( 
حَابِ فَانتَْهِزُوا فُرَصَ الخَْيْر. )حکمت 21( 3. الفُْرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّ

ة. )حکمت 118( 4. إضَِاعَةُ الفُْرْصَةِ غُصَّ

ليٍَتَعَلَّلُبِ التَّسْوِيف‏. )حکمت 285( 5. كُلُّ مُعَ اجَليٍَسْأَ لُلْنِظَْارَوَكُلُّمُؤَجَّ
كَ قَـدْ بلَغَْتَ المَْـدَى، وَ دُفِنْتَ تَحْـتَ الثَّـرَى، وَ عُرِضَتْ عَليَْكَ أعَْمَالـُكَ باِلمَْحَلِّ  6. فَضَـحِّ رُوَيْـداً، فَكَأنَّـَ

جْعَـةَ، وَلَاتَ حِينَ مَنَـاصٍ! )نامه 41(  الـِمُ فِيهِ باِلحَْسْـرَةِ، وَ يَتَمَنَّى المُْضَيِّـعُ فِيهِ الرَّ ذِي يُنَـادِي الظَّ الّـَ
7. ألََا وَ إنَِّ لكُِلِّ مَأمُْومٍ إمَِاماً، يَقْتَدِي بهِِ وَ يَسْتَضِي‏ءُ بنُِورِ عِلمِْهِ ‏‏ )نامه 45( 

يـنِ وَ تَزَعْزَعَتْ سَـواريِ اليَْقِينِ وَ اخْتَلـَفَ النَّجْرُ وَ  8. أرَْسَـلهَُ... وَ النَّـاسُ فـي فِتَـنٍ انِجَْـذَمَ فِيها حَبْلُ الدِّ
تَشَـتَّتَ الَْمْـرُ، وَ ضَـاقَ المَْخْـرَجُ وَ عَمِـيَ المَْصْدَرُ فالهُـدَى خَامِلٌ، وَ العَْمَى شَـامِلٌ. عُصِـيَ الرَّحْمنُ، وَ 
رَتْ مَعَالمُِهُ وَ دَرَسَـتْ سُـبُلُهُ وَ عَفَتْ شُـرُكُهُ.  ـيْطَانُ، وَ خُـذِلَ الْيِمـانُ فَانهْارَتْ دَعَائمُِهُ، وَ تَنَكَّ نصُِـرَ الشَّ
ـيْطَانَ فَسَـلكَُوا مَسَـالكَِهُ، وَ وَرَدُوا مَنَاهِلهَُ بهِِمْ سَـارَت أعَْلامُهُ وَ قامَ لوَِاؤُهُ، في فِتَنٍ دَاسَـتْهُمْ  أطََاعُوا الشَّ
بأِخَْفَافِهـا، وَ وَطِئَتْهُـمْ بأِظَْلافِها وَ قَامَتْ عَلىَ سَـنَابكِِها، فَهُمْ فِيهـا تَائهُِونَ حَائرُِونَ جَاهِلُـونَ مَفْتُونوُنَ، 

فـي خَيْـرِ دارٍ، وَ شَـرِّ جِيرانٍ...‏.)خطبه 2(
رٍ.. )خطبه 115( ِ أعَْدَاءَهُ غَيْرَ وَاهِنٍ وَ لَا مُعَذِّ رٍ، وَ جَاهَدَ فِي اللَّ 9. فَبَلَّغَ رسَِالَاتِ رَبِّهِ غَيْرَ وَانٍ وَ لَا مُقَصِّ

، وَ تَحْتَفِرُونَ وَ لَا تُمِيهُونَ  10. أقََمْـتُ لكَُـمْ عَلىَ سَـنَنِ الحْقِّ فِي جَوَادِّ المَْضَلَّةِ حَيْثُ تَلتَْقُونَ وَ لادَليِـلَ
اليَْـوْمَ أنُطِْـقُ لكَُـمُ العَْجْمَـاءَ ذَاتَ البَْيَانِ عَـزَبَ رَأيُْ امْرِيٍ تَخَلَّفَ عَنِّي مَا شَـكَكْتُ في الحَْـقِّ مُذْأرُيِتُهُ. 

)خطبه 4(
11. فَنَظَـرْتُ فَـإذَِا ليَْـسَ ليِ مُعِينٌ إلِاَّ أهَْلُ بيَْتي، فَضَننِْـتُ بهِِم عَنِ المَْوْتِ، وَ أغَْضَيْـتُ عَلىَ القَْذَى، وَ 

ـجَى، وَ صَبَرْتُ عَلىَ أخَْـذِ الكَْظَمِ وَ عَلىَ أمََرَّ مِـنْ طَعْمِ العَْلقَْمِ.)خطبه 26( شَـرِبتُْ عَلىَ الشَّ
يْبُ فِـيَّ مَعَ الَْوَّلِ  ـورَى! مَتَى اعْتَرَضَ الرَّ ِ وَ للِشُّ 12. جَعَلهََـا فِي ]سِـتَّةٍ[ جَمَاعَـةٍ زَعَمَ أنَِّي أحََدُهُمْ، فَيَاللَّ

مِنْهُـمْ، حَتَّـى صِرْتُ أقُْرَنُ إلِىَ هذِهِ النَّظَائرِِ!! لكِنِّي أسَْـفَفْتُ إذْ أسَـفُّوا وَ طِـرْتُ إذْ طَارُوا )خطبه 3(
13. وَ مِـنْ خُطبَـةٍ لـه عليه السلام لما قبض رسـول اللَّ‏صلى الله عليه وآله وسـلم و خاطبه العباس و 
أبوسـفيان ابـن حـرب فـي ان يبايعها له بالخلافـة )و ذلك بعـد ان تمت البيعة لأبي بكر في السـقيفة 
و فيهـا ينهـى عـن الفتنة و يبين عـن خلقه و علمه( النهي عن الفتنـة أيَُّها النَّاسُ، شُـقُّوا أمَْـوَاجَ الفِْتَنِ 
بسُِـفُنِ النَّجَـاةِ، وَ عَرَجُـوا عَـنْ طَريقِ المُْنَافَـرَةِ، وَضَعُـوا تيِجَانَ المُْفَاخَـرَةِ أفَْلحََ مَـنْ نهََضَ بجِِنَـاحٍ، أوَِ 
ارعِِ  اسْتَسْـلمََ فَـأرََاحَ. هـذَا مَـاءٌ آجِنٌ وَ لقُْمَةٌ يَغَـصُّ بهَِا آكِلُهـا. وَ مُجْتَني الَّثمَرَةِ لغَِيْـرِ وَقْتِ إينَاعِهَـا كالزَّ
بغَِيْـرِ أرَْضِـهِ. خلقه و علمـه فَإنِْ أقَُلْ يَقُولوُا: حَـرَصَ عَلىَ المُْلْكِ، وَ إنِْ أسَْـكُتْ يَقُولوُا: جَـزِعَ مِنَ المَْوْتِ 
فْـلِ بثَِدْيِ أمُه، بـَل اندَْمَجْتُ  ِ لَابـْنُ أبَـي طَالبٍِ آنسَُ باِلمَْـوْتِ مِنَ الطَّ هَيْهَـاتَ بعَْـدَ اللَّتَيَّـا وَ الَّتـي وَ اللَّ

وِيِّ البَْعِيـدَةِ. )خطبه 5( عَلـَى مَكْنُـونِ عِلـْمٍ لوَْ بحُْـتُ بهِِ لَضْطَرَبتُْـمْ اضطِراب الَْرْشِـيَةِ في الطَّ
بُعِ إلِيََّ يَنْثالوُنَ عَليََّ مِنْ كُلِّ جَانبٍِ حَتَّى لقََدْ وُطِيَ الحَْسَـنَانِ،  14. فَمَـا رَاعَنـي إلِاَّ وَ النَّـاسُ كَعُـرْفِ الضَّ

وَ شُـقَّ عِطْفايَ، مُجْتَمِعِينَ حَوْلي كَرَبيِضَةِ الغَْنَمِ )خطبه 3(
15. الْنَ إذِْ رَجَعَ الحَْقُّ إلِىَ أهَْلهِِ وَ نقُِلَ إلِىَ مُنْتَقَلهِ‏. )خطبه 2(

َ سُـبْحَانهَُ  ا نهََضْتُ باِلَْمْرِ نكََثَتْ طَائفَِةٌ، وَ مَرَقَتْ أخُْرَى، وَ قَسَـطَ آخَرُونَ كَأنََّهُمْ لمَْ‌يَسْـمَعُوا اللَّ 16. فَلمََّ
ا فـي الَْرْضِ وَ لَا فَسَـاداً وَ العَْاقِبَةُ للِمُْتَّقِينَ»  ارُ الْخِـرَةُ نجَْعَلُهَا للَِّذِينَ لايُرِيـدُونَ عُلُوَّ يَقُـولُ: «تَلـْكَ الـدَّ

نيَْا في أعَْيُنهِِمْ وَرَاقَهُـمْ زبِرِْجُها. )خطبه 3( ِ لقََـدْ سَـمِعُوهَا وَ وَعَوْهَا، وَ لكِنَّهُمْ حَليَِـتْ الدُّ بلَـَى! وَاللَّ
ِ‏صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم كَمَا تُجَـرَّ الَْمَـةُ عِنْدَ شِـرَائهَِا،  17. فَخَرَجُـوا يَجُـرُّونَ حُرْمَـةَ رَسُـولِ اللَّ
ِ‏صلى الله عليه وآله  هِينَ بهَِا إلِىَ البَْصْرَةِ، فَحَبَسَـا نسَِـاءَهُمَا فِي بيُُوتهِِمَا، وَ أبَرَْزَا حَبسَِ رَسُـولِ اللَّ مُتَوَجِّ
اعَةَ، وَ سَـمَحَ ليِ باِلبَْيْعَةِ، طَائعِاً  وسـلم لهَُمَـا وَ لغَِيْرِهِمَـا، فِي جَيْشٍ مَـا مِنْهُمْ رَجُلٌ إلَِّ وَ قَـدْ أعَْطَانيِ الطَّ
انِ بيَْتِ مَالِ المُْسْـلمِِينَ وَ غَيْرِهِمْ مِنْ أهَْلهَِـا، فَقَتَلُوا طَائفَِةً  غَيْـرَ مُكْـرَهٍ، فَقَدِمُـوا عَلـَى عَامِليِ بهَِا وَ خُـزَّ
ِ لوَْ لـَمْ يُصِيبُوا مِنَ المُْسْـلمِِينَ إلِاَّ رَجُلًا وَاحِـداً مُعْتَمِدِينَ لقَِتْلـِهِ، بلَِا جُرْمٍ  صَبْـراً، وَ طَائفَِـةً غَـدْراً. فَـوَاللَّ
هُ، لحََـلَّ لـِي قَتْلُ ذلـِكَ الجَْيْشِ، كُلِّهِ إذِْ حَضَـرُوهُ فَلمَْ يُنْكِرُوا، وَ لـَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ بلِسَِـانٍ وَ لَا بيَِدٍ. دَعْ  جَـرَّ

ةِ الَّتـِي دَخَلُوا بهَِا عَليَْهِـمْ! )خطبه 172( مَـا أنََّهُـمْ قَـدْ قَتَلُوا مِنَ المُْسْـلمِِينَ مِثْلَ العِْدَّ
لـَبِ بدَِمِ عُثَْمـانَ إلِاَّ خَوْفاً مِنْ أنَْ يُطَالـَبَ بدَِمِهِ، لََنَّهُ مَظِنِّتُـهُ، وَ لمَْ يَكُنْ  18. مَـا اسْـتَعْجَلَ مُتَجَـرِّداً للِطَّ
.... وَ جَاءَ بأِمَْرٍ  ـكُّ فِـي القَْـوْمِ أحَْـرَصُ عَليَْـهِ مِنْهُ، فَـأرََادَ أنَْ يُغَالطَِ بمَِا أجَْلـَبَ فِيهِ ليُِلبْسَِ الَْمْـرَ وَ يَقَعَ الشَّ

لـَمْ يُعْرَفْ باَبهُُ، وَ لمَْ تَسْـلمَْ مَعَاذِيـرُهُ. )خطبه 174(
؛ فَاحْلُلْ مَا عَقَدَا، وَ لَ تُحْكِمْ لهَُمَا  َّبَا النَّاسَ عَلـَيَّ 19. اللَّهُـمَّ إنَِّهُمَـا قَطَعَانـِي وَ ظَلمََانيِ، وَ نكََثَا بيَْعَتيِ، وَ ألَ
لَ وَ عَمِلَا. وَ لقََدِ اسْـتَثَبْتُهُمَا قَبْلَ القِْتَالِ، وَ اسْـتَأنْيَْتُ بهِِمَا أمََامَ الوِْقَاعِ،  مَا أبَرَْمَا، وَ أرَهِِمَا المَْسَـاءَةَ فِيَما أمََّ

ا العَْافِيَةَ. )خطبه 136( فَغَمَطَا النِّعْمَةَ، وَرَدَّ
ا بعَْـدُ، فَإذَِ  20. وَ مِـنْ كِتَـابٍ لهَ‏ُعليـه السلام  الـى جرير بـن عبداللَّ البجلي لما أرسـله الى معاويـة أمََّ
أتََـاكَ كِتَابـِي فَاحْمِـلْ مُعَاوِيَةَ عَلـَى الفَْصْلِ، وَ خُـذْهُ باِلَْمْرِ الجَْزْمِ، ثُمَّ خَيِّـرْهُ بيَْنَ حَرْبٍ مُجْليَِةٍ، أوَْ سِـلمٍْ 

لاَمُ. )نامه 8( ـلمَْ فَخُذْ بيَْعَتَهُ، وَالسَّ مُخْزِيَـةٍ، فَـإنِِ اخْتَـارَ الحَْرْبَ فَانبْـِذْ إلِيَْهِ، وَ إنِِ اخْتَارَ السِّ
21. وَ مِـنْ كَلامٍ له‏ُعليـه السلام،  و قـد أشـار عليه أصحابه بالاسـتعداد للحرب بعد إرسـاله جريرا بن 
ـامِ وَ جَرِيرٌ  عبـداللَّ البجلـي إلـى معاوية و لم ينزل معاوية على بيعتـه،  إنَِّ اسْـتعِْدَادِي لحَِرْبِ أهَْلِ الشَّ
ـامِ، وَ صَـرْفٌ لَِهْلهِِ عَنْ خَيْـرٍ إنِْ أرََادُوهُ. وَ لكِنْ قَدْ وَقَّتُّ لجَِرِيـرٍ وَقْتاً لَا يُقِيمُ بعَْدَهُ  عِنْدَهُـمْ، إغِْلاقٌ للِشَّ

خـدا شـما را بكشـد كـه دل مـن از دسـت شـما 
پر خون و سـينه‏ام از خشـم شـما مالامال است! 
كاسـه‏هاى غـم و انـدوه را، جرعه‌جرعـه بـه من 
نوشـانديد، و با نافرمانى و ذلّت‌پذيـرى، رأى و 

تدبيـر مرا تبـاه كرديد.
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أيُْ عِنْـدِي مَـعَ الَْناَةِ فَـأرَْوِدُوا، وَلَا أكَْرَهُ لكَُـمُ الْعِْدَادَ.  وَ لقََـدْ ضَرَبتُْ أنَفَْ  إلِاَّ مَخْدُوعـاً أوَْ عَاصِيـاً. وَ الـرَّ
دٌصلى  هـذا الَْمْـر وَ عَيْنَـهُ، وَ قَلَّبْـتُ ظَهْـرَهُ وَ بطَْنَهُ، فَلـَمْ أرََ ليِ فيـهِ إلِاَّ القِْتَـالَ أوَِ الكُْفْرَ بمِا جَـاءَ مُحَمَّ
ـةِ وَ الٍ أحَْـدَثَ أحَْدَاثـاً، وَ أوَْجَدَ للِنَّـاسِ مَقَـالًا، فَقَالوُا، ثُمَّ  هُ قَـدْ كَانَ عَلى الُْمَّ الله عليـه وآلـه وسـلم. إنِّـَ

نقََمُوا فَغَيَّـرُوا. )خطبه 43(
22. وَ لقََـدْ ضَرَبـْتُ أنَـْفَ هـذا الَْمْـر وَ عَيْنَهُ، وَ قَلَّبْـتُ ظَهْرَهُ وَ بطَْنَهُ، فَلـَمْ أرََ ليِ فيهِ إلِاَّ القِْتَـالَ أوَِ الكُْفْرَ 

دٌصلى الله عليه وآله وسـلم. )خطبه 43(‏ بمِـا جَـاءَ مُحَمَّ
نيَْا أهَْوَنَ عَلـَيَّ مِنْ مَوْتاتِ  23. فَكانـَتْ مُعَالجََـةُ القِْتَـالِ أهَْـوَنَ عَلـَيَّ مِنْ مُعَالجََةِ العِْقَـابِ، وَ مَوْتـَاتُ الدُّ

الآخِرَةِ.)خطبـه 54(
. وَ  ِ مَـا أبُاليِ؛ دَخَلتُْ إلِىَ المَْـوْتِ أوَْ خَرَجَ المَْـوْتُ إلِيََّ ـا قَوْلكُُـمْ: أكَُلَّ ذلـِكَ كَرَاهِيَـةَ المَْوْتِ؟ فَواللَّ 24. أمََّ
ِ مَا دَفَعْـتُ الحَْرْبَ يَوْمـاً إلِاَّ وَ أنَـا أطَْمَعُ أنَْ تَلْحَـقَ بيِ طَائفَِةٌ  ـامِ! فَـوَاللَّ ـا قَوْلكُُـمْ شَـكّاً فِي أهَْلِ الشَّ أمََّ
فَتَهْتَـدِيَ بـِي، وَ تَعْشُـوَ إلِـَى ضَوْئـِي، وَ ذلكَِ أحََـبُّ إلِيََّ مِـنْ أنَْ أقَْتُلهََا عَلـَى ضَلالهِـا، وَ إنِْ كَانتَْ تَبُوءُ 

بآِثامِهَا. )خطبه 55(
25. ر. ک: خطبه 84.

هُ ليََمْنَعُـهُ مِـنْ قَـوْلِ الحَْقِّ نسِْـيَانُ الآخِرَةِ، إنِهُ لـَمْ يُبَايعِْ مُعَاوِيَةَ حَتَّى شَـرَطَ أنَْ يُؤْتيَِـهُ أتَيَِّةً، وَ  26. وَ إنِّـَ
يـنِ رَضِيخَةً.)خطبه 84( يَرْضَـخَ لهَُ عَلـَى تَرْكِ الدِّ

ونَ، وَ إنَِّكُمْ اخْتَرْتُمْ لَِنفُْسِـكُمْ أقَْرَبَ القَْوْمِ  ا تُحِبّـُ 27. ألََا وَ إنَِّ القَْـوْمَ اخْتَـارُوا لَِنفُْسِـهِمْ أقَْـرَبَ القَْوْمِ مِمَّ
عُوا أوَْتَارَكُمْ، وَ شِـيمُوا  ِ بنِْ قَيْـسٍ باِلَْمْسِ يَقُولُ: «إنَِّهَا فِتْنَةٌ فَقَطِّ ـا تَكْرَهُـونَ. وَ إنَِّمـا عَهْدُكُمْ بعََبْدِ اللَّ مِمَّ
سُـيُوفَكُمْ» فَإنِْ كانَ صَادِقاً فَقَدْ أخَْطَأَ بمَِسِـيرِهِ غَيْرَ مُسْـتَكْرَهٍ، وَ إنِْ كانَ كاذِباً فَقَدْ لزَِمَتْهُ التُّهْمَةُ. فَادْفَعُوا 
ِ بنِْ العَْبَّـاسِ، وَ خُذُوا مَهَلَ الَْيَّـامِ، وَ حُوطُوا قَوَاصِيَ الْسِْاَلمِ. ألََا  فِـي صَـدْرِ عَمْـرِو بنِْ العَْـاصِ بعَِبْدِ اللَّ

تَـرَوْنَ إلِىَ بلَِادِكُمْ تُغْـزَى، وَ إلِىَ صَفَاتكُِمْ تُرْمَى.)خطبه 238(‏
ـفِيقِ العَْالمِِ المُْجَرَّبِ تُورثُِ الحَْسـرَةَ، وَ تُعْقِبُ النَّدَامَـةَ. وَ قَدْ كُنْتُ  ـا بعَْـدُ؛ فَإنَِّ مَعْصِيَةَ النَّاصِحِ الشَّ 28. أمََّ
أمََرْتُكُـمْ فِـي هـذِهِ الحُْكُومَةِ أمَْـرِي، وَ نخََلتُْ لكَُمْ مَخْـزُونَ رَأيْـِي... أمََرْتُكُمُ أمَْرِي بمُِنْعَـرَجِ اللِّوَى فَلمَْ 

تَسْـتَبينُوا النُّصْحَ إلِاَّ ضُحَـى الغَْدِ )خطبه 35(
29. فَأجَْمَـعَ رَأيُْ مَلئَكُِـمْ عَلـَى أنَِ اخْتَارُوا رَجُليَْنِ، فَأخََذْناَ عَليَْهِمَا أنَْ يُجَعْجِعَا عِنْدَ القُْـرْآنِ، وَ لَا يُجَاوِزَاهُ، 
وَ تَكُـونَ ألَسِْـنَتُهُمَا مَعَـهُ وَ قُلُوبهُُمَا تَبَعَهُ. فَتَاهَا عَنْـهُ، وَتَرَكَا الحَْقَّ وَ هُمَا يُبْصِرَانـِهِ. وَ كانَ الجَْوْرُ هَوَاهُمَا، 
وَ الاعِْوِجَـاجُ رَأيَْهُمـا. وَ قَدْ سَـبَقَ اسْـتثِْنَاؤُناَ عَليَْهِمَا فِـي الحُْكْمِ باِلعَْـدْلِ وَ العَْمَلِ باِلحَْقِّ سُـوءَ رَأيْهِِمَا وَ 
، وَ أتَيَابمَِا لَا يُعْـرَفُ مِنْ مَعْكُوسِ  جَـوْرَ حُكْمِهِمَـا، وَ الثِّقَةُ فِي أيَْدِينَا لَِنفُْسِـنَا، حِينَ خَالفََا سَـبيِلَ الحَْـقِّ

الحُْكْمِ.)خطبه 177(
تْ أمَْلصََتْ وَ مَـاتَ قِيِّمُهَا، وَ  ا أتََمَّ ـا بعَْـدُ يـا أهَْلَ العِْـرَاقِ، فَإنَِّما أنَتُْـمْ كَالمَْرْأةَِ الحَْامِلِ! حَمَلـَتْ فَلمََّ 30. أمََّ
ِ مَا أتََيْتُكُمُ اخْتيَِارا؛ً وَ لكِنْ جِئْتُ إلِيَْكُمُ سَـوْقاً. وَ لقََدْ بلَغََني أنََّكُمْ  طَـالَ تَأيَُّمُهَـا، وَ وَرثِهََـا أبَعَْدُهَا. أمََـا وَ اللَّ
؟ِ فَأنَاَ أوََّلُ مَنْ آمَـنَ بهِِ! أمَْ عَلىَ  ُ تَعَالىَ! فَعَلىَ مَـنْ أكَْذِبُ؟ أعََلـَى اللَّ تَقُولـُونَ: عَلـِيٌّ يَكْـذِبُ، قَاتَلكَُمُ اللَّ
هِ كيْلًا  ِ، لكِنَّهَا لهَْجَةٌ غِبْتُـمْ عَنْهَا، وَ لمَْ تَكُونوُا مِنْ اهَْلهَِـا. وَيْلُ امِّ قَـهُ! كَلاَّ وَ اللَّ نبَيِِّـهِ؟ فَأنَـا أوََّلُ مَـنْ صَدَّ

بغَِيْـرِ ثمََنٍ! لـو كانَ لهَُ وِعاءٌ. وَ لتََعْلمَُنَّ نبََـأهَُ بعَْدَ حِين.)خطبه 70(
31. ر. ک: خطبه 93.

نيَْا مِنَ الآخِرَةِ عوَضا؟ً وَ باِلـذُّلِّ مِنَ العِْزِّ خَلفَاً! إذَِا  32. أفُِّ لكَُـمْ! لقََدْ سَـئمِْتُ عِتَابكَُـمْ! أرََضِيتُمْ باِلحَيْاةِ الدُّ
هُولِ فِي سَـكْرَةٍ.  دَعَوْتُكُـمْ إلِـَى جِهَـادِ عَدُوِّكُـمْ دَارَتْ أعُْيُنُكُمْ، كَأنََّكُـمْ مِنَ المَْوْتِ فِي غَمْـرَةٍ، وَ مِنَ الذُّ
يُرْتَـجُ عَليَْكُـمْ حَـوَاريِ فَتَعْمَهُـونَ وَ كَأنََّ قُلُوبكَُمْ مَألْوُسَـةٌ فَأنَتُْـمْ لَا تَعْقِلُونَ. مَا أنَتُْمْ ليِ بثِقَِةٍ سَـجِيسَ 
اللَّيَالـِي وَ مَـا أنَتُْـمْ برُِكْـنٍ يُمَالُ بكُِـمْ، وَ لَا زَوَافِرُ عِزٍّ يُفْتَقَرُ إلِيَْكُـمْ. مَا أنَتُْمْ إلِاَّ كَإبِـِلٍ ضَلَّ رُعَاتُها، فَكُلَّما 
ِ - سَـعْرُ نارِ الحَْرَبِ أنَتُْمْ! تُكادُونَ وَ لَا تَكِيدُونَ،  جُمِعَتْ مِنْ جَانبٍِ انتَْشَـرَتْ مِنْ آخَرَ، لبَئِْسَ - لعََمْرُ اللَّ
ِ المُْتَخاذِلوُنَ!  وَ تُنْتَقَـصُ أطَْرَافُكُـمْ فَال تَمْتَعِضُـونَ لَا يُنَامُ عَنْكُمْ وَ أنَتُْمْ فِي غَفْلةٍَ سَـاهُونَ، غُلـِبَ وَ اللَّ
ي لََظُـنُّ بكُِـمْ أنَْ لـَوْ حَمِسَ الوَْغَى، وَ اسْـتَحَرَّ المَْـوْتُ؛ قَـدِ انفَْرَجْتُمْ عَنِ ابـْنِ أبَيِ طالبٍِ  ِ إنِّـِ وَايْـمُ اللَّ
ـنُ عَدُوَّهُ مِنْ نفَْسِـهِ يَعْرُقُ لحَْمَهُ، وَ يَهْشِـمُ عَظْمَـهُ، وَ يَفْرِي جِلدَْهُ؛  ِ إنَِّ امْـرَءًا يُمَكِّ أسِْ. و اللَّ انفِْـرَاجَ الـرَّ
ِ دُونَ أنَْ  ا انَاَ فَـواللَّ تْ عَليَْهِ جَوَانحُِ صَـدْرهِِ. أنَتَْ فَكُنْ ذَاكَ إنِْ شِـئْتَ؛ فَأمََّ لعََظِيـمٌ عَجْـزُهُ ضَعِيـفٌ مَا ضُمَّ
ُ بعَْدَ  ـوَاعِدُ وَ الَْقْدَامُ، وَ يَفْعَـلُ اللَّ أعُْطِـي ذلـِكَ ضَـرْبٌ باِلمَْشْـرَفِيَّةِ تَطِيرُ مِنْهُ فَـراشُ الهْامِ، وَ تَطِيْـحُ السَّ
ا حَقُّكُمْ عَلـَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لكَُمْ،  : فَأمََّ ـا، وَ لكَُمْ عَليََّ حَـقٌّ ذلـِكَ مَـا يَشَـاءُ.  أيَُّهَا النَّـاسُ، إنِّ ليِ عَليَْكُمْ حَقًّ
ا حَقِّـي عَليَْكُمْ فَالوَْفَاءُ  وَ تَوْفِيـرُ فَيْئكُِـمْ عَليَْكُـمْ، وَ تَعْليِمُكُمْ كَيْلا تَجْهَلُـوا، وَ تَأدِْيبُكُمْ كَيْ ماتَعْلمُوا. وَ أمََّ
اعَةُ حِينَ آمُرُكُم. )خطبه 34( باِلبَْيْعَـةِ، وَ النَّصِيْحَةُ فِي المَْشْـهَدِ وَ المَْغِيبِ، وَ الْجَِابةَُ حِيـنَ أدَْعُوكُمْ، وَ الطَّ

33. وَلقََـدْ أصَْبَحَـتِ الُْمَـمُ تَخَافُ ظُلـْمَ رُعَاتهِا، وَ أصَْبَحْـتُ أخََافُ ظُلمَْ رَعِيَّتي. اسْـتَنْفَرْتُكُمْ للِْجِهَادِ فَلمَْ 
ا وَجَهْرَا فَلمَْ تَسْتَجِيبُوا، وَ نصََحْتُ لكَُمْ فَلمَْ تَقْبَلُوا، أشَُهُودٌ  تَنْفِرُوا، وَ أسَْـمَعْتُكُمْ فَلمَْ تَسْـمَعُوا، وَ دَعَوْتُكُمْ سِـرًّ
كَغُيَّـابٍ، وَ عَبيِـدٌ كَأرَْبابٍ! أتَْلُو عَليَْكُمُ الحِْكَمَ فَتَنْفِرُونَ مِنْهَا، وَ أعَِظُكُمْ باِلمَْوْعِظَةِ البَْالغَِةِ فَتَتَفَرَّقُونَ عَنْهَا، وَ 
ونَ إلِىَ  أحَُثُّكُـمْ عَلـَى جِهَـادِ أهَْلِ البَْغْيِ فَمَـا آتيِ عَلىَ آخِرِ قَوْلي حَتَّـى أرََاكُمْ مُتَفَرِّقِيـنَ أيََاديِ سَـبَا. تَرْجُِ

مَجَالسِِكُمْ وَ تَتَخَادَعُونَ عَنْ مَوَاعِظِكُمْ، أقَُوِّمُكُمْ غُدْوَةً، وَ تَرْجِعُونَ إلِيََّ عَشِيَّةً، كَظَهْرِ الحَْنيَِّةِ عَجَزَ المُْقَوِّمُ، 
ـاهِدَةُ أبَدَْانهُُمْ، الغَْائبَِةُ عَنْهُـمْ عُقُولهُُمْ، المُْخْتَلفَِـةُ أهَْوَاؤُهُمْ، المُْبْتَلىَ بهِِمْ  وَ أعَْضَـلَ المُْقَـوَّمُ. أيَُّهَـا القَْوْمُ الشَّ
َ وَ هُمْ يُطِيعُونـَهُ. لوََددِْتُ  ـامِ يَعْصِي اللَّ َ وَ أنَتُْـمْ تَعْصُونهَُ، وَ صَاحِبُ أهَْلِ الشَّ أمَُرَاؤُهُـمْ. صَاحِبُكُـمْ يُطِيـعُ اللَّ
رْهَمِ، فَأخََذَ مِنِّي عَشَـرَةً مِنْكُـمْ وَ أعَْطَانيِ رَجُلًا مِنْهُمْ.   ينَارِ باِلدِّ ِ أنَّ مُعَاويَِـةَ صَارَفَنـي بكُِـمْ صَـرْفَ الدِّ وَ اللَّ
يَـا أهَْـلَ الكُْوفَـةِ، مُنيِتُ مِنْكُمْ بثَِاَلثٍ وَ اثنَْتَيْنِ: صُمٌّ ذَوُو أسَْـمَاعٍ، وَ بكُمٌ ذَوُو كَلامٍ، وَ عُمْـيٌ ذَوُو أبَصَْارٍ، لَا 
أحَْـرَارُ صِـدْقٍ عِنْدَ اللِّقَـاءِ وَ لاَ إخِْوَانُ ثقَِةٍ عِنْدَ البَلاءِ! تَرِبتَْ أيَْدِيكُمْ! يَا أشَْـبَاهَ الْبلِِ غَابَ عَنْهَا رُعَاتُهَا! كُلَّمَا 
رَابُ، وَ  َّوْحَمِسَ الوَْغَـى، وَ حَمِيَ الضِّ ِ لكََأنَِّي بكُِمْ فِيَما إخَِالكُُمْ: ألَ جُمِعَـتْ مِـنْ جَانبٍِ تَفَرَّقَتْ مِـنْ آخَرَ، وَ اللَّ
ي، وَ مِنْهَاجٍ مِنْ نبَيِِّي،  قَـدِ انفَْرَجْتُـمْ عَـنِ ابـْنِ أبَيِ طَالبٍِ انفِْـرَاجَ المَْرْأةَِ عَنْ قُبُلهَِـا. وَ إنِِّي لعََلىَ بيَِّنَةٍ مِنْ رَبّـِ
رِيـقِ الوَْاضِـحِ ألَقُْطُهُ لقَْطاً. انُظُْـرُوا أهَْلَ بيَْتِ نبَيِِّكُمْ فَالزَْمُوا سَـمْتَهُمْ، وَاتَّبعُِـوا أثَرََهُمْ، فَلنَْ  ي لعََلـَى الطَّ وَ إنِّـِ
يُخْرِجُوكُـمْ مِـنْ هُـدًى، وَ لنَْ يُعِيدُوكُمْ فِي رَدًى، فَـإنِْ لبََدُوا فَالبُْدوا وَ إنِْ نهََضُوا فَانهَْضُوا. وَ لاَ تَسْـبقُِوهُمْ 

رُوا عَنْهُمْ فَتَهْلكُِوا. )خطبه 96( وا، وَ لاَ تَتَأخََّ فَتَضِلّـُ
34. وَ مِـنْ خُطبَـةٍ له‏ُعليـه السالم خطبهـا عند علمـه بغزوة النعمان بن بشـير صاحـب معاوية لعين 
التمـر و فيهـا يبدي عذره و يسـتنهض الناس لنصرته  مُنيـتُ بمَِنْ لَا يُطِيـعُ إذَِا أمََـرْتُ وَ لَا يُجِيبُ إذَِا 
دَعَـوْتُ، لا أبالكَُـمْ! مَا تَنْتَظِـرُونَ بنَِصْرِكُمْ رَبَّكُمْ؟ أمََا دِينٌ يَجْمَعُكُمْ، وَ لَا حَمِيَّةَ تُحْمِشُـكُمْ! أقَُومُ فِيكُمْ 
ـفَ الُْمُورُ عَنْ  مُسْـتَصْرِخاً، وَ أنُادِيكُمْ مُتَغَوِّثاً، فَلَا تَسْـمَعُونَ ليِ قَوْلًا، وَ لَا تُطِيعُونَ ليِ أمَْراً، حَتَّى تَكَشَّ
عَوَاقِـبِ المَْسَـاءَة؟ِ فَمَـا يُـدْرَكُ بكُِمْ ثـارٌ، وَ لَا يُبْلـَغُ بكُِمْ مَـرَامٌ دَعَوْتُكُمْ إلِىَ نصَْـرِ إخِْوَانكُِـمْ فَجَرْجَرْتُمْ 
جَرْجَـرَةَ الجَْمَلِ الَْسَـرِّ، وَ تَثَاقَلتُْمْ تَثَاقُـلَ النِّْضْوِ الَْدْبرَِ، ثُمَّ خَرَجَ إلِـَيَّ مِنْكُمْ جُنَيْدٌ مُتَذَائبٌِ ضَعِيفٌ )كَأنََّما 

يُسَـاقُونَ إلِـَى المَْوْتِ وَ هُمْ يَنْظُـرُونَ(. )خطبه 39(
ا وَ إعِْلاناً، وَ قُلتُْ لكَُـمْ: اغْزُوْهُمْ  ي قَـدْ دَعَوْتُكُـمْ إلِـَى قِتالِ هؤُلَاءِ القَْـوْمِ ليَْلًا وَ نهََاراً، وَ سِـرًّ 35. ألََا وَ إنِّـِ
تْ  ُّوا فَتَوَاكَلتُْمْ وَ تَخَاذَلتُْمْ حَتَّى شُـنَّ ِ مَـا غُـزِيَ قَوْمٌ قَطُّ فِي عُقْـرِ دَارهِِـمْ إلِاَّ ذَل قَبْـلَ أنَْ يَغْزُوكُـمْ، فَـوَ اللَّ
ـانَ  عَليَْكُـمُ الغْـارَاتُ، وَ مُلكَِـتْ عَليَْكُمْ الَْوْطانُ. وَ هذَا أخَُـو غَامِدٍ وَ قَدْ وَرَدَتْ خَيْلُهُ الَْنبَْارَ وَ قَدْ قَتَلَ حَسَّ
جُلَ مِنْهُـمْ كانَ يَدْخُلُ عَلىَ المَْرْأةَِ  ـانِ البَْكْرِيَّ وَ أزََالَ خَيْلكَُمْ عَنْ مَسَـالحِِهَا وَ لقََدْ بلَغََني أنََّ الرَّ بـْنَ حَسَّ
المُْسْـلمَِةِ، وَ الُْخْرَى المُْعَاهَدَةِ، فَيَنْتَزِعُ حِجْلهَا وَ قُلُبَهَا وَ قَلَائدَِهَا وَرُعُثَهَا ما تَمْتَنعِ مِنْهُ إلِاَّ بالْسْـتِرْجَاعِ 
وَ الْسْـتِرْحَامِ. ثُـمَّ انصَْرَفُـوا وَافِرِيـنَ مَا نـَالَ رَجُلا مِنْهُمْ كَلـْمٌ، وَ لا أرُيِقَ لهَُـمْ دَمٌ؛ فَلوَْ أنََّ امْرَءاً مُسْـلمِاً 
ِ - يُمِيتُ  مَـاتَ مِـنْ بعَْـدِ هذَا أسََـفاً مَا كانَ بهِِ مَلُوماً، بـَلْ كانَ بهِ عِنْدِي جَدِيرا؛ً فَيَا عَجَباً: عَجَبـاً - وَ اللَّ
القَْلـْبَ وَ يَجْلـِبُ الهَْـمَّ مِنَ اجْتَِماعِ هـؤُلاءِ القَْوْمِ عَلىَ باَطِلهِِمْ، وَ تَفَرقُكُمْ عَنْ حَقِّكُـمْ! فَقُبْحاً لكَُمْ وَتَرَحاً 
ُ وَ تَرْضَوْنَ!  حِيـنَ صِرْتُـمْ غَرَضـاً يُرْمَى: يُغَـارُ عَليَْكُمْ وَ لَا تُغِيـرُونَ،وَ تُغْزَوْنَ، وَ لَا تَغْـزُونَ، ؤَ يُعْصَـى اللَّ
، وَ إذَِا أمََرْتُكُمْ  خْ عَنَّا الحَْـرُّ ـيْرِ إلِيَْهِمْ فِي أيََّامِ الحَرِّ قُلتُْمْ: هذِهِ حَمَارَّةُ القَْيْظِ، أمَْهِلنَْا يُسَـبَّ فَـإذَِا أمََرْتُكُـمْ باِلسَّ
ـتَاءِ قُلتُْمْ: هـذِهِ صَبَارَّةُ القُْـرِّ، أمَْهِلنَْا يَنْسَـلخِْ عَنَّا البَْـرْدُ؛ كُلُّ هذَا فِراراً مِـنَ الحَْرِّ وَ  ـيْرِ إلِيَْهِـمْ فِـي الشِّ باِلسَّ
ِ مِنَ السّـيْفِ أفَـرّ! البرم بالناس  يا أشَْـبَاهَ الرِّجَالِ  القُْـرِّ؛ فَـإذَِا كُنْتُـمْ مِـنَ الحَْرِّ وَ القُْرِّ تَفِـرُّونَ؛ فَأنَتُْمْ وَ اللَّ
اتِ الحِْجَالِ، لـَوَدِدْتُ أنَِّي لمَْ أرََكُـمْ وَ لمَْ أعَْرِفْكُـمْ مَعْرِفَةً - وَ  وَ لَا رجَِـالَ! حُلُـومُ الَْطْفَـالِ، وَ عُقُـولُ رَبّـَ
نْتُمْ صَـدْريِ غَيْظاً، وَ  ُ! لقََـدْ مَلَْتُمْ قَلْبي قَيْحاً، وَ شَـحَ تْ ندََمـاً، وَ أعَْقَبَـتْ سَـدَماً. قَاتَلكَُـمُ اللَّ ِ - جَـرَّ اللَّ
عْتُمُونـِي نغَُبَ التَّهْمَامِ أنَفْاسـاً، وَ أفَْسَـدْتُمْ عَليََّ رَأيْـِي باِلعِصْيَانِ وَ الخِذْلانِ؛ حَتَّى لقََـدْ قَالتَْ قُرَيْشٌ:  جَرَّ
ِ أبَوُهُـمْ! وَ هَلْ أحََدٌ مِنْهُمْ أشََـدُّ لهَا  إنَِّ ابـْنَ أبَـِي طَالـِبٍ رَجُـلٌ شُـجَاعٌ، وَ لكِـنْ لا عِلمَْ لهَُ باِلحَْـرْبِ.  لَِّ
ـتِّينَ!  مِرَاسـاً، وَ أقَْدَمُ فِيهَا مَقَاماً مِنّي! لقََدْ نهََضْتُ فِيها وَ مَا بلَغَْتُ العِْشْـرِينَ، وَ هأنذا قَدْ ذَرَّفْتُ عَلىَ السِّ

وَ لكِـنْ لا رَأيَْ لمَِـنْ لا يُطَاعُ! )خطبه 27(
36. وَ مِـنْ خُطبَـةٍ له‏ُعليـه السالم  و قـد تواتـرت عليه الأخبار باسـتيلاء أصحاب معاوية علـى البلاد و 
قـدم عليـه عاماله على اليمـن، و هما عبيد اللَّ بن عباس و سـعيد بن نمَْرَان لما غلب عليهما بسُْـرُ بن 
أبـي أرْطَـاة فقام‏عليه السالم على المنبر ضجرا بتثاقـل أصحابه عن الجهاد، و مخالفتهم له فـي الرأي، 
ُ!  و  فقـال:  مَـا هِـيَ إلِاَّ الكُْوفَـةُ، أقَْبضُِهَا وَ أبَسُْـطُهَا، إنِْ لمَْ تَكُوني إلِاَّ أنَـْتِ، تَهُبُّ أعََاصِيرُكِ فَقَبَّحَـكِ اللَّ

تمثل بقول الشـاعر:
 لعََمْـرُ أبَيِـكَ الَخَْيْـرِ يَـا عَمْـرُو إنَِّني  عَلىَ وَضَـرٍ - مِـنْ ذا الْنِاَءِ – قَليِـلِ  ثم قال‏عليه السالم:  أنُبْئِْتُ 
ِ لََظُـنُّ أنََّ هؤُلاءِ القَْوْمَ سَـيُدَالوُنَ مِنْكُمْ باِجْتَِماعِهِـمْ عَلىَ باَطِلهِِمْ،  لـَعَ اليَْمَـنَ، وَ إنِِّي وَ اللَّ بسُْـراً قَـدِ اطَّ
، وَ طَاعَتهِِـمْ إمَِامَهُمْ في البَْاطِـلِ، وَ بأِدََائهِِمُ  وَ تَفَرُّقِكُـمْ عَـنْ حَقِّكُـمْ، وَ بمَِعْصِيَتكُِـمْ إمَِامَكُمْ فِي الحَْـقِّ
الَْمَانـَةَ إلِـَى صَاحِبهِِمْ وَ خِيَانتَكُِمْ، وَ بصَِلاحِهِمْ فِي بلِادِهِمْ وَ فَسَـادِكُمْ. فَلـَوِ ائتَْمَنْتُ أحََدَكُمْ عَلىَ قَعْبٍ 
لخََشِـيتُ أنَْ يَذْهَبَ بعِِلاقَتهِِ! اللَّهُمَّ إنِِّي قَدْ مَللِتُْهُمْ وَ مَلُّونيِ وَ سَـئِمْتُهُمْ وَ سَـئِمُونيِ، فَأبَدِْلنْي بهِِمْ خَيْراً 
ِ لـَوَدِدْتُ أنََّ لي  ا مِنِّـي، اللَّهُمَّ مِثْ قُلُوبهَُمْ كَمَا يُماثُ المِْلحُْ فِـي المَْاءِ، أمََا وَ اللَّ مِنْهُـمْ، وَ أبَدِْلهُْـمْ بيِ شـرًّ

بكُِـمْ ألَـْفَ فَـارسٍِ مِـنْ بنَي فِرَاسِ بـْنِ غَنْم‏ٍ ... ثُـمَّ نزََلَ عمِـنَ المِْنْبَر )خطبه 25(
37. آدرس‌هـای ذکـر شـده از نهج‌البلاغـه بـر اسـاس نسـخه صبح‌یصالـح بـوده، ترجمـه احادیث 
نهج‌البلاغـه از اسـتاد محمـد دشـتی اسـت که بـا اندیک تصرف به‌منظـور روانی نوشـتار آورده شـده 

است.
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